
مؤسسه علوى

 

   2عربی بان ز
 )1ـ  7**عین الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم: (

  »:أرشدنا المعلّم إلی الاقتصاد فی استهلاك الماء و الکهرباء فی المرافق العامۀ!« -1
  جویی در مصرف آب و برق در تأسیسات عمومی را به همه توصیه کرد! ) معلم ما، صرفه1
  جویی در مصرف آب و برق در تأسیسات عمومی راهنمایی کرد! ) معلم، ما را به صرفه2
  ) معلم، ما را به اقتصاد در مصرف آب و انرژي در تأسیسات عمومی راهنمایی کرد!3
  در مصرف آب و انرژي در تأسیسات عمومی راهنمایی کرد!جویی  ) معلم، ما را به صرفه4

  »:جمیع النّاس!من الأخلاق الحسنۀ لیهتدي بها جاءت فی القرآن نماذج کثیرةٌ « - 2
  هاي اخلاقی خوب آمده است تا مردم با آنها راهنمایی شوند! بسیاري از نمونه ) در قرآن،1
  است تا همه مردم را با آنها راهنمایی کند!هاي فراوانی از اخلاق نیکو آورده  ) قرآن، نمونه2
  هایی فراوان از اخلاق خوب آمده است تا همه مردم را راهنمایی کند! ) در قرآن، نمونه3
  هاي فراوانی از اخلاق خوب آمده است تا همه مردم با آنها راهنمایی شوند! ) در قرآن، نمونه4

  »:م الفنون النّافعۀ و الاهتمام بالرّیاضۀ!و أمرن بناتکنَّ و أبنائَکنَّ بالمعروف و تعلُّ« -3
  ) و دختران و پسرانتان را به کار نیک و یادگیري هنرهاي سودمند و توجه به ورزش، دستور بدهید!1
  ) و به دختران و پسرانتان به کار نیک و یادگیري هنرهاي مفید و اهتمام به ورزش دستور دادید!2
  هاي خوب و اهتمام به ورزش دستور بدهید! یک و یادگیري حرفه) و به دختران و پسرانتان به کار ن3
  ) و دختران و پسران شما را به کار نیک و یادگیري هنرهاي سودمند و توجه به ورزش سفارش کردند!4

  ... کشاورز به پسرانش گفت: »: قال الفلّاح لأبنائه: یقدم لنا هذا الغیم الأسود أمطاراً منهمرةً کالدرر المنتشرة!« -4
  کند! هایی متراکم همچون مرواریدهاي پراکنده به ما تقدیم می ) این ابر سیاه، باران1
  کند! هاي به هم پیوسته به ما تقدیم می هایی زیبا همچون مروارید ) این ابر سیاه، باران2
  کند! هاي ریزانی همچون مرواریدهاي پراکنده به ما تقدیم می ) این ابر سیاه، باران3
  هایی ریزان همچون مرواریدهاي فشرده به ما تقدیم کرد! بر سیاه، باران) این ا4

  عین الصحیح: -5
  رسد نیاز به عزم و اراده محکم دارد! ) الصبر علی ما یصیبنا من عزمِ الأمور!: صبر دربرابر آنچه به ما می1
  دارید و از کار زشت باز دارید!) یا بنی أقم الصلاة و انه عن المنکر!: اي فرزندانم، نماز را برپا 2
  شود! هاي بازدارندگان از بدي، ماندگار می ) تَعمر الحکمۀ فی قلوب النُّهاة عن السوء!: حکمت در دل3
  ) یا صدیقی لا تمشِ فی هذا المنحدر بسرعۀ!: اي دوست من، در این سربالایی به سرعت راه نرو!4

  :الخطأعین  -6
  جبارین و المعجبین بأنفسهم!: خدا، ستمکاران زورمند و خودپسندان را دوست ندارد!) إنَّ االله لا یحب ال1
  نشینی مکن و از فرومایگان دوري کن! ) لا تجالس المختالینَ الفخورینَ و ابتعد عن الأراذل!: با خودپسندان و فخر فروشان هم2
  هاي پرورشی باارزشی آموختم! اه درس) تعلَّمت فی الجامعۀ دروساً تربویۀً قیمۀً!: در دانشگ3
  ها روغن پسته است! ) أکَّد الطّبیب أنَّ أفضل الزیّوت لَزیَت الفُستق!: پزشک تاکید کرد که بهترینِ روغن4

7- »!الظَّنِّ إثم ن الظَّنِّ، إنَّ بعضبوا کثیراً مجتَنن ». اللمفهومِ: غیرَ المناسبِعی  
  خیر تو / ظن بد بر کس مبر تا بد نگردي پیش خلق!) ظن بد بردن به مردم محو سازد 1
  ) این خیال و وهم بد چون شد پدید / صد هزاران یار را از هم برید!2
  ) هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من!3
  ) پاي مرغت را ببند، همسایه را دزد مکن!4

  )8ـ  12(: بما یناسب النّص ** اقرأ النّص التّالی بدقّۀ ثم أجب عن الأسئلۀ 
 ـ « ا صـفات حسـنۀٌ   قالت لی أمی مرّة: یا بنتی أنا أحبک جداً لأنَّک تُحافظینَ علی هدوئک فی البیت و لا تَرفَعین صوتَک و لا تصرُخین فهـذه کله

من صوتک و اقصدي فی مشیِک  اغضضیی الأعمال الصالحۀ و تقولین یحبها االله و یحبها النّاس. قلت: شکراً جزیلاً یا أمی. أنت تُرشدینَنی دائماً إل
م من یرفـع صـوتَه بـدونِ    و معلِّمتی تَنصحنی بکلام طیب و تقول: لا تُصعري خدك لأخواتک و زمیلاتک و لا تتکلَّمی معهنَّ مرَحاً و قد تُشَبه کلا

 بصوت هم!و هو أنکرُ الأصو الحمیردلیلٍ منطقیأمام رُ علی الآخَرینَ و أتواضَعإذَن لا أتکَّب .ات«  
  عین الصحیح: - 8

    !البنت لا تُصعر خدها لأخواتها و زمیلاتها و لا تتکلَّم معهنَّ )2  !البنت تحب أمها جداً لأنهََا تُحافظ علی هدوئها فی البیت )1
 !المعلِّمۀ تنصح البنت بکلام طیب و الأم تُرشدها دائماً )4  !مهمالمعلِّمۀ لا تتکبر علی الآخَرین و تتواضع أما )3

9 - :حیح عن موضوع النّصن الصعی  
   !الکلام الطیب و التّواضع أمام النّاس )2    !النَّهی عن رفعِ الأصوات )1
  !الصفات الحسنۀ و الأعمال الصالحۀ )4    !حب االله و حب النّاس )3

  :الخطأعین  -10
  ) إنَّ أقبح الأصوات لصوت الحمیر!2   التّواضع أمام النّاس من الصفات الحسنۀ!) 1
  ) النّاس یحبون الّذین یغضّون أصواتَهم!4   ) نحن نَکره من لا یصرُخ و لا یرفَع صوته!3
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*) رفیحیح فی الإعراب و التّحلیل الصن الص11ـ  12* عی(  
  »:اغضضی« - 11

  للمخاطبۀ / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ ـه علی وزن إفعال) ثلاثی مزید (مصدر ـ) فعل أمر 1
  ثلاثی مجرّد (مضارعه: تُغضضین علی وزن تُفعلین) / فعل و فاعله محذوف و الجملۀ فعلیۀ   ـ) للمخاطبۀ 2
  ثلاثی مجرد (حروفه الأصلیۀ: غ ض ض) / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ ـللمخاطبۀ  ـ) أمر 3
  ثلاثی مجرد (ماضیه: أغضض علی وزن أفعل) / مع فاعله جملۀ فعلیۀ ـطب للمخا ـ) فعل أمر 4

  »:الحمیر« -12
  یر (علی وزن فعیل) / صفۀ و مجرورجمع مکسر أو تکس ـ) اسم 1
  جمع مکسر أو تکسیر (مفرده الحمار) / صفۀ و مجرور (موصوفه: صوت) ـ) اسم 2
  رومفرد مذکّر (جمعه الحمار) / مضاف إلیه و مجر ـ) اسم 3
  جمع مکسر أو تکسیر (مفرده الحمار) / مضاف إلیه و مجرور ـ) اسم 4

  )13ـ  20** عین المناسب للجواب عن الأسئلۀ التالیۀ (
13- :للتّوضیحات حیحنِ الصیع  

  اب)) الََّذي یقبلُ التَّوبۀَ کثیراً (= اَلتَّو2  لیلٍ منطقی (= اَلتَّجسس)) اتِّهام النَّاسِ بدونِ د1
  ) ذکرُ الآخَریِنَ بما یکرَهونَ (= سوء الظَّنِّ)4    ) أکبرُ منَ البحرِ کثیراً (= اَلینبوع)3

  یه کلمتان متضادتان:ف یستلما  ینع -14
  ) من قال أنا عالم فهو جاهلٌ!2    ) فی بعدها عذاب فی قُربهِا السلامۀ!1
  إن هجرت سواء عشیتی و غدَاتی! ) و4    ) العالم بلا عملٍ کالشَّجرِ بلا ثمرٍ!3

  ی:عن الباق یختلف الجمعِ نوع ینع - 15
  ) (یوم لا ینفع مالٌ و لا بنونَ)!2    ) رجاء لا تَعبر من غیرِ ممرِّ المشاة!1
  ) اُنظُر إلی هذه البساتینِ الجملیۀِ!4  ) هل تَري أولئک الفلَّاحینَ من بعید؟!3

  المبالغۀ:اسم  یهف یسلما  ینع -16
  ) یا غافرَ الخطایا و یا ستّار العیوبِ!2    ) جدي رجلٌ فَهمامۀٌ و أنا أفتخرُ به!1
  ) (إنَّ ربک هو الخلَّاقُ العلیم)4  ) هؤلاء الزُّوار جاؤوا من مکانٍ بعید جدِاً!3

  الجملۀ الفعلیۀ: ینع -17
  ) أحبتی هجرونی کما تَشاء عداتی!2  ) هل لَک معلومات عن طاقِ کسري؟1
  ) فی البدِایۀِ تَشَرَّفنا بزِیارةِ العتَبات المقَدسۀِ!4  ) هم یقولونَ ربنا ما خَلَقت هذا باطلاً!3

  :معا اسم الفاعل و اسم المفعول یهما ف ینع -18
  اهدنا الصراطَ المستَقیم! مالکَنانا و یا ) یا رازِق2َ  ) کلُّ المخلوقات مملوکونَ لرَب العالَمینَ!1
  ) عالم ینتَفَع بِعلمه خَیرٌ من ألف عابِد!4  !) تَذهب الزَّائرَةُ عند موظَّف الاتِّصالات بِسرعۀ3ٍ

  فیه فعل مجهول: لیسعین ما  -19
1(َعوا لهَثَلٌ فَاستمضرب م ها النَّاسیا أی) (  قُل إنِّی2) ( (ینالد صاً لهخلااللهَ م دأمرت أن أعب  
3!قاتسابم قبلَ بدایۀِ المهونَ ملابِسیالظُّهرِ!4  ) یغسل الرِّیاض لطُّلاّبِ بعدصالۀِ الامتحانِ لا یفتح ل باب (  

20 -  نعی نُونُ الوِقایۀِ: ما فیه  
  م اجعلنی فی أعینِ النَّاسِ کبیراً!) الَلَّه2  ) علی عینی، سنُصلِّح کُلَّ شیء بِسرعۀٍ!1
  !یا أُمی لا تَحزَنی إنَّ االلهَ معنا )4  !و احلُل عقدةً من لسانی یفقهَوا قَولی )3


